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 واکاوی خلأهای پژوهشی و آموزشی دانش صرف
 و کارکرد آن در تحلیل متون قرآن و حدیث و استنباطات فقهی

 8دیدهبهرام جهان
 1سیّد محمّد علی هاشمی کرین سازی و تدوین:مصاحبه، آماده

 شناخت
آمد. او پس از  ایبه دن زیدر تبر 8395سال  دهیبهرام جهاند نیالمسلم ت الاسلام وحجّ

 یالله تعال لعجّ)عصر  یحضرت ول هیوارد حوزه علم 8311در سال  ،یاضیر پلمید افتیدر
وارد  8319 در سال یدروس سطح عال لیتکم یسپس برا. شهرستان بناب شد (فیفرجه الشر
به  که است ^ه اطهارمّائ یآموخته مرکز فقهدانش ،در دوره خارج یوقم شد.  هیحوزه علم

و حجج  اتیآن مجموعه حاضر شد. حضرات آ ظّممع دیت هشت سال در درس خارج اساتدّم
شب  یمهد دمّمح ،انیاسلام ،یدیشه ،یمرو دوست،یعل ،ید جواد فاضل لنکرانمّاسلام مح

حضر ق به درک مفّهستند که او مو یدیاز جمله اسات یکاهان و یازین ،یبستان یزنده دار، نجف
بال را دن یفلسفه و کلام اسلام یرشته دانشگاه ،یحوزو لاتیعلاوه بر تحص وی. شد آنها

راق و اش خیاز منظر ش سّیادراک ح قتیحق»ارشد خود را با عنوان  یکارشناس نامهانیکرد و پا
خود را با دفاع از  یحوزو چهارسطح  کمدر نیدفاع کرد. همچن یبا نمره عال« ا صدرالّم
 نیاز همان آغاز یکرد. و افتیدر یبا نمره عال« در صلاة هیّسهو ادهیز یبررس» نامهانیپا

مستمر در دانش  سیسال به تدر 13را آغاز کرد و  یعلوم حوزو سیتدر ل،یتحص یهاسال
انش نحو، فقه، اصول و فلسفه از جمله د سیتدر یمتماد انیسال نیصرف پرداخت. همچن

سابقه سه سال حضور در پژوهشکده باقر  ،یدر عرصه پژوهش یست. ووا سیسوابق تدر
مختلف را در کارنامه خود دارد. او  نیمقالات با عناو فیلأو  ت قیو اشتغال به تحق ×العلوم

 یگروه علم زیو ن همیعل هایحوزهمتون  نیمرکز تدودر صرف  یهم اکنون عضو گروه علم
 .است هیعلم یهاحوزه تیریمرکز مددر عرب  اتیادب

                                    
 های علمیه.. عضو گروه علمی صرف، مرکز تدوین متون حوزه8
 .&رتضی. عضو گروه علمی ابن سکّیت اهوازی، مؤسّسه سیّد م1
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 چکیده
با این  .دانش صرف یکی از ارکان بنیادین در فهم دقیق متون دینی و استنباطات علمی است

ی مواجه است. مصاحبه ها و خلأهای جدّ ، آموزش و پژوهش در این عرصه با کاستیحال
هد که دپرداخته و نشان می دانش صرفون درسی شناسی نظام آموزشی و متحاضر به آسیب

جا له از آنااز انسجام و عمق کافی برخوردار نیستند. ضرورت پرداختن به این مس منابع متداول،
های علم صرف و تبیین دقیق اوزان، تأثیر مستقیمی بر مباحث کاریشود که ریزهناشی می

ای که تفاوت در تحلیل صرفی یک کلمه هگونبه .فقهی، اصولی و تفسیر قرآن و روایات دارد
 تواند به تغییر در حکم فقهی مستنبط یا فهم کاملاً متفاوت از آیات الهی منتهی شود.می

ترین خلأهای پژوهشی و آموزشی دانش صرف وگو آن است که مهمپرسش اصلی این گفت
 کارکردهای عینی در توان با پیوند دادن این قواعد باچیست و چگونه می های علمیهحوزهدر 

های برجسته احیا کرد؟ از ویژگی اسلامیهای متون قرآن و حدیث، جایگاه آن را در پژوهش
 بیش از دو دهه ض باهای محنگاهی فراتر از تئوری این مصاحبه، رویکرد انتقادی برآمده از

وگو ضمن تبیین است. این گفت های آموزشیو حضور در ساختارتجربه مستمر تدریس 
های ابتدایی، راهکارهای عملی روشنی ف آموزش صرف در پایههای ساختاری نظیر توقّضعف

 .دهدارائه می

 واژگان کلیدی 
علوم صرف ساده، رابطه صرف و اصول فقه، صرف و تفسیر، نظام آموزشی حوزه، 

 ای ادبیات عرب و قرآن و حدیثرشتهمیان

 درآمد
 مایید.لطفا کمی از تجربه تدریس صرف بفرپرسش: 

کنم. در طول دوران طلبگی، تقریباً سال است که صرف تدریس می 13حدود  بندهپاسخ: 
از پایه سه تدریس صرف را شروع کردم و تا امروز ادامه داشته است. سطح چهار حوزه را 

مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد فلسفه دارم و تدریس فلسفه، رسائل، مکاسب، اصول  م.گرفت
عد مکاسب، ام، سال باند؛ مثلاً یک سال رسائل گفتهتداوم نداشته ،ام. این دروسهو فقه نیز داشت

گاه تعطیل نشده، علم صرف سال هیچ 13ا درسی که در این ر و مانند آن. امّسالی اصول مظفّ
ی دارم که حتماً این ماده درسی د خاصّبه این معنا که تقیّ .بوده و عمداً هم تعطیل نشده است

اره ه درسی نیست، بلکه هم دربام باشد. عرایض بنده صرفاً با نگاه به مادّهای آموزشیدر برنامه
 کنم. اب مطالبی را عرض میکتاب، هم شیوه تدریس و هم جایگاه آن برای طلّ
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 علم صرفآموزش خلأهای موجود در 
به نظر شما چه منبعی برای آموزش دانش صرف مناسب است و چه خلأهایی پرسش: 

 ه آموزش و پژوهش دانش صرف وجود دارد؟در زمین

ی عنوان کتاب آموزش توان بهنظر من بهترین کتابی که برای علم صرف می به: پاسخ
های دیگری نیز نوشته شده است، از جمله است. کتاب« صرف ساده»توصیه کرد، کتاب 

سید حسن عاملی  آیت اللهکه توسط « سرّ الاوزان» و« صرف نوین»، «دانش صرف»
ود، های درسی حوزه ش( نوشته شد و بنا بود به حوزه بیاید و جایگزین کتاباردبیلجمعه )امام

دام از کهیچالبته  .را داریم« سرّ الاوزان»ی نسخه خطّ وولی هنوز نیامده است. البته ما فایل 
تیم سرا ندارند. هرچند ما اکنون در مرکز تدوین متون نیز ه« صرف ساده»ها وزن و اعتبار این

جلو  هب شود که کتاب بهتری بیرون بیاید؛ کتابی که بتوان گفت یک گام روو در آنجا کار می
تر های مشابه، یک قدم عقبو کتاب« دانش صرف»؛ چراکه باشد« صرف ساده»نسبت به 

 هستند، نه جلوتر. 

ی رخ. بپاسخ منفی استتواند تمام خلأهای علم صرف را پر کند؟ ا آیا این کتاب میامّ
تاکنون، همچنان دارای خلأ هستند و هنوز هم « صرف ساده»مباحث از زمان ابتدای تألیفِ 

شوند. این موارد نیازمند پژوهش، تحقیق بیشتر، ارجاع و کار علمی هستند. خلأ محسوب می
 به یتا آخرین صفحه آن، جای کار و پژوهش وجود دارد. گاه« صرف ساده»از ابتدای کتابِ 

 وچک. ی و کاری کیصورت تحقیقی جز به یو گاه داردحث مستقل نیاز به پژوهش عنوان یک ب

های صرفی، بحث وزن شروع کتاب در همهو « صرف ساده»برای نمونه، از آغاز کتاب 
« ادهصرف س»کتاب  .درستی تبیین کند شود. ما هیچ کتابی نداریم که بحث وزن را بهمی

کند که پیوسته باید آن را تغییر داد؛ مثلاً وزن ضع میهاست. یعنی قانونی وسرشار از تعارض
« اِفتعََلَ»گردیم یا خیر؟ آیا وزن آن چیست؟ آیا برای یافتن وزن، به اصل کلمه برمی« اِدََّارَکَ»

شده را چه ، اگر به اصل برگردیم، همزه حذف«هبَْ»های امر، مثل است؟ یا گاهی در فعل
ب، واست. خ« فُل» :دهند؟ پاسخ می«اِفعِل»یا « اُفعُل»یا  است« فُل»بر وزن « قُل»کنیم؟ یا 

ا هنوز درست نشده و قدر باید به اصل برگردیم؟ قواعدی خواسته است درست کند، امّه چ
 کردیم و بسیاریآوری میها را جمعاین تعارض ،اببسیاری از خلأها باقی است. زمانی با طلّ

قواعد جدیدی برای وزن  ،ابپس خودمان با کمک طلّآوری کردند. سها جمعهاز موارد را بچّ
 تدوین کردیم. این مباحث در اوایل علم صرف است. 



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
هفت

رۀ 
شما

هار
م، ب

شت
 ه

ت و
یس

ب
 

81
11

 
 

58 

ما تقریباً هیچ بحث منسجم و  .شوداین روند ادامه دارد تا انتها که بحث الحاق مطرح می
اب نداریم. فلسفه الحاق چیست؟ کجا هست و کجا نیست؟ در ابی در زمینه الحاق برای طلّجذّ

ت؟ ب اسشوند و چه فوایدی بر الحاق مترتّافتد؟ چه کلماتی ملحق میفاقی میلحاق چه اتّا
فت ا بحثی نیست که بتوان گتوضیحاتی درباره الحاق داده است، امّ« صرف ساده»بله، کتاب 

 خوبی تبیین کرده است. توضیح مختصری است و همه این مباحث جای کار دارند.  آن را به
ز نی« بناء»همچنان خلأ وجود دارد و جا برای کار هست. تعریف  ،تهای کتاباز ابتدا تا ان

رکات ه به حبناء حالتی است برای کلمه بدون توجّ :گویدمی« صرف ساده»در ظاهر ساده است. 
 حالا .ه به حرکات و سکناتحالتی است برای کلمه با توجّ :گویدمی« دانش صرف»و سکنات. 

رد و ه کباید به حرکات و سکنات توجّ :گویدت است؟ یکی میسؤال این است که کدام درس
، «ناءب»آیا در  .ا به کار نیاز داردای است امّه کرد. این بحث سادهنباید توجّ :گویددیگری می

، چرا؟ «هبدون توجّ»گفته است « صرف ساده»کنیم یا خیر؟ اگر حرکات و سکنات را لحاظ می
 ، دلیلش چیست؟ از این دست مباحث فراوان است. «هبا توجّ»و اگر کتاب دیگری گفته 

تشخیص حروف اصلی از زائد، جایگاه و وظیفه حروف زائد،  ،مثلاً در بحث حروف زائد
کنند، کدام کلمات حرف زائد دارند و این حروف چه تأثیری در کلمه که این حروف چه میاین

ش ش شود. ما بحثی پنجستقل میای ممقاله ،آوری است و خوداینها همگی قابل جمع ؟دارند
ایم. آمدن حرف مضارعه های مختلف در این زمینه داشتهای درباره حروف زائد و نظریهصفحه

شود باعث مزید شدن کلمه می :اندبرخی گفته .اندرا برخی حرف زائد حساب کرده« یَضرِب»در 
ای هب است یا اصلاً فایدن مترتّای بر آخیر. اگر مزید شدن رخ دهد، چه فایده :اندو برخی گفته

های گوناگونی باشد و بر نحوه نگاه های مختلف و بحثتواند موضوع نشستندارد؟ اینها می
 گذارد. ما به کلمه تأثیر می

طور تفاوت معنایی فعل لازم با فعل ی نیز جای کار دارد؛ همینبحث فعل لازم و متعدّ
 های معناییلی دارد. تفاوتخودِ معنا داستان مفصّ مجهول. اگر به سراغ معانی برویم، اصلاً

های صرفی ما لحاظ نشده های معنایی در کتابفعل لازم و مجهول چیست؟ اساساً بحث
کنند؟ آیا ؟ نون تأکید خفیفه و ثقیله چه چیزی را تأکید مییستاست. معنای نون تأکید چ
پژوهشی است. این مباحث هم  شود یا نسبت آن؟ اینها همه مباحثخصوصِ حَدَث تأکید می

ملاک  ،بحث تقسیم فعلدر  جای بحث دارند و هم در ترجمه آیات و روایات کاربرد دارند.
دانش » گوید، یا تقسیممی« صرف ساده»گونه که تقسیم چیست؟ تقسیم بر اساس زمان، آن

تاب کل تا آخر ؟ ملاک تقسیم فعل چیست؟ اینها مباحث ابتدایی صرف هستند. از اوّ«صرف
 صرف را که ورق بزنید، زمینه تحقیق فراهم است.
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تر شوید، جای تحقیق بیشتری ییچه در مباحث جز دهد که هری نشان میاین نگاه کلّ
اب بحثی کلامی مطرح کرده بود که چرا وجود دارد. چند روز قبل در یک گروهی، یکی از طلّ

یغه ص« علّام»گویند؟ می« لّامهع»و دیگران  &امه جعفریعلّ ،&مرحوم آیت الله مصباحبه 
ه آن نیز برای تأکید مبالغ« تاء»داند و چیز را می یعنی کسی که همه« علّامه»مبالغه است و 

، تأکید مبالغه را به آن افزود؛ یعنی «تاء»خود دارای معنای مبالغه بود و « علّام»آمده است. 
ایگاه و علم مطلق تنها از آنِ خدا و هیچ چیزی در عالم وجود ندارد که این بشر نداند. این ج

شود یجا ناشی مله از آناگویند؟ این مسمی« علّامه»اهل بیت است، پس چگونه به یک انسان 
« تاء»هنوز جا نیفتاده است. تأکید مبالغه یعنی چه؟ آیا این حرف « صیغه مبالغه»که معنای 

أکید تأنیث این تاء برای ت :گویند میگویند؟ یا مثلاًتأکید مبالغه است؟ تأکید مبالغه به چه می
ه هر یک هستند ک وضوعاتیاست. تأکید تأنیث یعنی چه؟ آیا همان تأکید مبالغه است؟ اینها م

هایی که هم در صیغه مبالغه وزن ، یعنیبحث اوزان مشترکدر طلبد. مستقلی را می بحث
 های تشخیص اوزان مشترک چیست؟ راه ،هستند و هم در صفت مشبهه

 مباحث اسم، نقطه ضعف کتب صرفی
ضعیف  ،قوی و در بحث اسم ،اب در بحث فعلطلّ .کنمی را عرض مییک اشکال کلّ

 ،ها نیز در بحث اسماند؛ زیرا خود کتاباب تحمیل کردهها بر طلّهستند. این ضعف را کتاب
ه غات، اعم از اسم فاعل، صفت مشبهه، اسم مفعول و صیبحث مشتقّ دستشان خالی است.

مُدوَََّرُ » طلبد. مثالی میبحث مستقلّ  وضوعات،مبالغه، بسیار کم کار شده است. هر یک از این م
معنای  دانند. اگر اسم فاعلیرا در نظر بگیرید که صفت مشبهه می« مُسْتَقیمُ الفِکر»و « الوَجه

 ؛کندمیناین را روشن  ،ثبوتی داشته باشد، آیا همچنان صفت مشبهه است یا اسم فاعل؟ کتاب
ت معنای صف ،گاهی صفت مشبهه معنای اسم فاعلی دارد و گاهی اسم فاعل :گویدفقط می

گوید: مییا مثلاً  ،دهد و آن معنای این راکه این معنای آن را میمشبهه دارد و جالب این
ای این معنا را داد، آیا کند که وقتی کلمها روشن نمیدهد. امّمصدر معنای اسم مفعولی می

به ه را در نظر بگیرید ک« لفظ»یا مصدری مثل شود یا خیر؟ یگر صفت مشبهه محسوب مید
اسم مفعول است یا فقط معنای اسم مفعولی پیدا کرده است؟ با  این، آیا ؛معنای ملفوظ است

شود یا همچنان مصدر است؟ ای باید کرد؟ آیا اکنون اسم مفعول محسوب میآن چه معامله
 ر از این موارد است. های صرفی اشاره نشده و متون ما پُ در کتاب یک از اینهابه هیچ

راحتی تحلیل صرفی کند، چون قواعد آن منضبط  تواند بهرو، در بحث فعل، طلبه می این از
ی در خود کتاب هم وجود ندارد. خود تواند، چراکه این انضباط فکری حتّنمی ،ا در اسماست؛ امّ

اجی نشده است. بنابراین، در بخش زیرا بسیاری از مباحث هنوز حلّاین نظم را ندارد،  ،کتاب
 اسم، اوزان مشترک یک بحث پژوهشی مهم است. 
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زنند، یم« عَطشان»کنند و مثال به را صفتی ثابت تعریف میآن  ،در بحث صفت مشبهه
 شودعطش برطرف می ،ثبوت ندارد؛ چراکه با نوشیدن آب« عطشان»دهند که ا توضیح نمیامّ

 ،تجا نیاز است که اقسام ثبوگویید ثبوت دارد؟ اینعطشی نیست، پس چگونه می ،و دیگر
ت ادی. پس در بخش اسم، این بحث برای تمام مشتقّثبوت استمراری و ثبوت تجدّ ؛تبیین شود

 وجود دارد. 

 تر هم چنین مباحثی نداریم؟ لهای مفصّهای آموزشی یا کتابدر کتاب پرسش:

انی مع»هایی مانند آوری هست. بله، کتابل نیز نیاز به جمعهای مفصّدر کتاب: پاسخ

ه شود. ما هایی خواندایی بسیار فاخر است و نیاز است چنین کتاباز آقای فاضل سامرّ« الابنیة

واند تآوری شود و هر بخش آن میدی در این زمینه داریم. این مباحث باید جمعهای متعدّکتاب

 زشی ما گردد تا این خلأها پر شود. های آموضمیمه کتاب

هایی که در بخش اسم جای کار آید. یکی از بحثاکنون این خلأها بسیار به چشم می
 شبیری یت اللههای آهای خارج، مانند درساست. اگر به درس« اسم مصدر»زیادی دارد، بحث 

در تأکید قه ینید چتأثیر فقهی دارد. بب ،بینید که بحث اسم مصدرزنجانی مراجعه کنید، می
آید و اگر مصدر باشد، حکم اسم مصدر باشد، فلان حالت پیش می ،کنند که اگر کلمهمی

خواسته هم تعریف خود را « دانش صرف»اسم مصدر چیست؟ در تعریف  ،دیگری دارد. حال
با واو عطف به هم عطف کرده است؛  و این دو را را« صرف ساده»کند و هم تعریف  درست

 این توان آنها را به هم عطف کرد. ازکه اینها دو نظر و دو بحث جدا هستند و نمیدر حالی 
شود که این شود، گفته میکه بحث طهارت و طهور مطرح می« کتاب طهارت»رو، در ابتدای 

جا، بحث اسم مصدر را با اسم مصدر است. مرحوم آقا جمال خوانساری در پاورقی آن ،کلمه
کند که آثار متفاوتی دی را مطرح میکند و نظریات متعدّآغاز میذکر شش یا هفت نظریه 

در، به حاصل و نتیجه مص»ا در کتاب ما تنها یک سطر به این مطلب پرداخته شده که دارند. امّ
ازنگری ها نیازمند کار و باین بحثی بسیار ناقص است. پس همه این«. شوداسم مصدر گفته می

 .است

فرمایید، منابع پژوهشی هم دارند؟ یعنی مقالاتی در این این مباحثی که میپرسش: 
 ها نوشته شده یا پژوهشی انجام شده است؟زمینه
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چ منبعی هی ،برای مثال، بنده تاکنون برای تفاوت معنایی فعل لازم با فعل مجهول: پاسخ
یز جایی ن ام. همچنین بحث تأکید تأنیث و تأکید مبالغه و اینکه تأکید مبالغه یعنی چه راندیده
بندی ها، جمعویژه در اسمام. یا درباره بحث اوزان مشترک و راه تشخیص هر یک، بهندیده

مانده است و چون در مرکز تدوین متون نیز  زمین ها کارهای رویام. اینمنسجمی ندیده
 رسید. شد قطعاً به دست ما میایم، اگر کار خوبی انجام میحضور داشته

 اند؟ ربی هم روی این مباحث کار نکردهکشورهای عپرسش: 

ما کسی را نداریم که بیاید و بررسی کند که در کشورهای عربی چه کارهایی شده پاسخ: 
دهد، شما هم ... را انجام می و چه کارهایی انجام نشده است. مثلاً اگر کسی تطبیق قرآن و

 یق دهید تا ببینید. توانید این کار را انجام دهید. برخی مباحث را خودتان تطبمی

 یعنی نگاه شما ناظر به اساتید ایران است؟پرسش: 

هایی است که اکنون در دسترس ما هستند؛ شاید نه، اساتید ایران نه؛ بلکه ناظر به کتاب
چاپ  ،نسبآقای فایزی« صرف کاربردی»های زیادی کار شده باشد. برای نمونه، کتاب کتاب

که مرکز تدوین متون آن را اضافه  شده معرّفیصرفی  منبع ۴۹۱جدیدش در انتهای کتاب 
های کتاب در زمینه صرف وجود دارد؛ هم کتاب ۴۹۱ها، کرده است. یعنی طبق بررسی

عنوان مأخذشناسی و  تواند بههای ترجمه. این لیست میهای شیوهای و هم کتابترجمه
ه بنده ک ایمترس بوده و ما دیدهچه در دسشناسی برای شما مطرح شود. از بین اینها، آنمنبع

خور و قابل  درد چیز به ،کنم بر همین اساس استام و آنچه عرض میبسیاری را نگاه کرده
 ام. هی تاکنون ندیدهتوجّ

 ، موضوعی نیازمند توجّه بیشتر«ابدال»
های یک از کتاب یک خلأ دیگر در کتاب صرف، بحث اِبدال است. به بحث ابدال هیچ

دانند. در قواعد باب افتعال و می« علم الحروف»اند. برخی آن را جزو اً نپرداختهقلّصرفی مست
« نظنّت»بدل شده است؛ « یاء»تفعّل و تفاعل ابدال داریم. مثلاً در فعل مضاعف، حرف دوم به 

بندی دارد، تخفیف هم جمع ،تبدیل شده است که اینها همه ابدال هستند. ادغام« تظنیّ»به 
 بندی کاملی ندارد. داده در کلمات، جمعهای رخا قواعد باب ابدال برای ابدالدارد، امّبندی جمع
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 ابیتجذّایجاد راهی برای ، پیوند قواعد صرفی با آیات و روایات
 ضرورت دانش صرف درکو 

توان انجام داد بررسی معانی ابواب مزید در نسبت به بحث معانی ابواب، کاری که می
عانی شده از مشاهدیم، بحثی ذبح« دانش صرف»و « صرف ساده»اکنون در  تفاسیر است. آنچه

ی صبسیار ضعیف است. ما دو نشست تخصّ ،ابواب است. بحث معانی ابواب در هر دو کتاب
برگزار کردیم. برخی معانی هستند که در مدرسه جهانگیرخان قم در  برای اساتید صرف کلّ

 رکاربردی هستند که اصلاً کتابا معانی بسیار پُد، امّشوها چیزی از آنها یافت نمیکتاب کلّ
ده است. ما فایهایی بیشود، نمونههایی که بر این معانی داده میبه آنها نپرداخته است. تطبیق

 جمع کرد.« معانی الابواب»ها را ذیل توان آنهای فراوانی از آیات و روایات داریم که میمثال

آیا به معنای این است که او مرا مریض  ،«ینب تمرّضنیتی زو عندی عمّ»برای مثال، 
بی، اجای چنین مثال جذّ جالبی برای معنای سلب )سلب مرض( است. به ،کرد؟ این مثالمی

اب های جذّاند که معنایش این است که پوست ذبیحه را جدا کرد. مثالبه سراغ مثالی رفته
  ا روی آنها کار نشده است.روایی فراوان است امّ

ه، درست بوده یا ن ،امت کار کردهازمانی دغدغه داشتم که این همه ادبی :گویدجنید می ابن
 یعنی خودت غافل کردی و خودت هم« غفلناا»رسیدم. با خود گفتم: « اَغفَلنا قَلبَهُ »تا به آیه 

ت، در اینجا به معنای تعدیه نیس« غفلا»کنی؟ بسیار زحمت کشیدم تا دریافتم که عذاب می
ش که غافل)او را غافل یافتیم(، نه آن« وَجَدناهُ غافِلًا»یعنی  ،بلکه به معنای واجدیت است

کردیم. پس از بررسی این آیه و رسیدن به این معنا، با خود گفتم اگر تمام عمرم را صرف 
کردم، ارزشش را داشت که شبهه وارد بر این آیه را کردم و آن را حل میهمین یک آیه می

ز بیاورید، سپس تطبیق آن را نی« معانی الابواب»حل کنم. این جریان را در مبحث  توانستم
ز خواندن ت اهایی طلبه را به لذّفایده، چنین مثالهای نامأنوس و بیجای مثال اضافه کنید. به

 رساند. صرف و غور در مباحث می

، تطبیق مباحث توانیم انجام دهیم و در تمام ابواب صرف وجود داردپس کاری که می
ی است. کارهای فاخری نیز انجام شده است، صرفی در آیات و روایات است که خلأی جدّ

ا قدم ا تنهمانند کار آقای نیکبخت که اخیراً انجام شده و هنوز چاپ نشده و کار خوبی است، امّ
 ی ندارد. زتقریباً چی ،ل است و تنها به قرآن پرداخته و هنوز به پختگی نرسیده و در روایاتاوّ
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 چندین بار )دقیقاً یادم نیست، :فرمودایشان می .د حسن عاملی راسیّ استادخدا حفظ کند 
ام تا مباحث صرفی آن را استخراج کنم. ایشان را خوانده« بحار الانوار» چهار بار( کلّ دو یا سه

 ،تنداشرا، تمام روایات و کلماتی که نکته صرفی د« بحار الانوار»گفت مباحث صرفی می
ا اشخاصی ب لازم است ا در دسترس نیست.ام. این کار بسیار فاخری است، امّاستخراج کرده

  .این بزرگان مرتبط شوند و این کارها را از ایشان بگیرند

 های علمیهدر حوزه جایگاه و ضرورت علم صرف
 به نظر شما دانش صرف در حوزه چه جایگاهی دارد؟پرسش: 

ن را ابی که آکه آیا جایگاه این علم برای طلّلم صرف و ایننسبت به ضرورت ع: پاسخ
شود می جا ناشینظرم خلأ بزرگی داریم. این خلأ از آن شود یا خیر، بهکنند تبیین میآغاز می

 ترین کتاب برای دست شود و دمنخستین کتابی است که در حوزه تدریس می ،که صرف
گویند لین درس را به او بسپارند، میخواهند اوّیسنجش توانایی تدریس است. به فردی که م

س کند و یک، دو یا سه سال تدریطور است. او نیز از صرف شروع میه صرف بگو تا ببینیم چ
رود. بنابراین، استادی که در علم صرف خوب بود و می :گویدکند و سپس با رضایت میمی

سی جاست. چه ک که پایه طلبگی همین بماند و با طلبه کار کند، بسیار کم داریم. در حالی
تواند جایگاه و ضرورت صرف را تبیین کند تا طلبه از ابتدا قدم محکم و بااعتقاد بردارد؟ می

 طلبه باید احساس کند که این استاد مثلاً ده .پاسخ این است: کسی که تا انتها را دیده باشد
رای بفهمد. را می «تعاون بر اثم»و  «ماعانه بر اث»سال درس خارج رفته و مباحثی مانند فرق 

کار  بگیریم یا باب دیگر، خروجی« تفاعل»اگر کلمه را از باب  تواند تبیین کند کهطلبه می
رَ »در قاعده  یا به عنوان مثالشود. حکم عوض می د وکند و تأثیر فقهی دارفرق می  وَ لا ضَََ

ن اند. ایضرار است و برخی تفاوت قائلگویند ضرر همان برخی می ،«سلاملا ضَِارَ فیِ الِا 

 در حکم مستنبط از قاعده تأثیر دارد.  این قدربرداشتی صرفی و ادبی است که 

 حلقه مفقوده در نظام آموزشی ادبیات عرب متخصّص و متعهّد، استاد
 روند و تنها برای شروعیکی از آفات ما اساتیدی در علم صرف است که زود از این فضا می

. بنابراین، آیا ضرورت صرف برای طلبه تبیین آیندمی. آنها برای ماندن نآیندیمتدریس 
 این از خواست بماند.شود؟ خیر، زیرا برای خود استاد نیز تبیین نشده است. استاد هم نمیمی

ود. شبهای لازم داده نمی آن، ماتی و اساتیدرو، یکی از آفات حوزه این است که به دروس مقدّ
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بیش  ای برای حوزه است. بایدها بلاغت گفته است؛ این سرمایهاستاد فتوحی سال کسی مانند
این استاد درس لِ درس خارج در پای از استادِ درس خارج به او بها داد، چراکه طلبه تراز اوّ

 ستادا، استاد مردانی، ، استاد جوانحسینیسیّد سلمان شود. اساتیدی چون استاد تربیت می
دار است.  و دروسشان استخوان کنندتاد قربانی بنیه علمی طلبه را تقویت مینسب و اسفایزی

و  آقای برادران دکترای ادبیات باید داد. حاج دهید، فوقبمدرک  این اساتیداگر بخواهید به 
ها نحو را عمیق کار کرده و اند. آقای برادران سالآقای دیانت در بلاغت بسیار زحمت کشیده

 وایات تطبیق داده است. در المیزان و ر

 گیرد و تنها به استاد درسچنین اساتیدی را تحویل نمی ،یکی از خلأها این است که حوزه

مات ندارد، رغبتی برای ماندن در دروس مقدّ ،که استاددهد. نتیجه آنخارج و کفایه بها می

ست این لازم اترغیبی نیست. بنابر ،د خاص؛ زیرا از طرف حوزهمگر با علاقه شخصی یا تعهّ

قدر مهم است که از ابتدا تحصیل و ه شود و چجا ریخته میاش اینطلبه بداند بنای طلبگی

 ،س شوداالغتی بار بیاید، روی کلمات حسّتدریس عمیق را بیاموزد و بفهمد که باید در حوزه ملّ

اد باید اس شود. همه اینها زاییده استاد قوی و قدََر است. استروی نحوه درس خواندن حسّ

 ابسته بهوگنجد و ایجاد این فضاها تماماً بتواند اینها را القا کند، زیرا اینها در قالب کتاب نمی

به این سمت بیاید و شرایط را چنان  ،استاد است. پس همه اینها منوط به آن است که حوزه

 مانند. تشویق به ماندن شوند، زیرا اکنون نمی عرصه،فراهم کند که اساتید این 

سال سابقه  81استادی بالای  ،ندرت ، بهداشتیم اساتید ادبیات ای که برایدر اجلاسیه

 لسال اوّ :گویندها یک، دو، یا سه سال است. میهای آن را دارم؛ تمام سابقهداشت. من برگه

ل و دوم هستند. این گویم. همه سال اوّل است که هدایه میگویم، سال اوّاست که صرف می

 آید. نمی ت از آب درکار درس

های ستهتوان بپس اگر حرکتی در حوزه باید صورت گیرد، باید از ناحیه اساتید آغاز شود. می

 عنوان ها را بهتواند این پژوهشها را به اساتید سپرد. حوزه میپژوهشی آماده کرد و پژوهش

پژوهشگر شد  ،. وقتی استادامتیاز برای استاد در نظر بگیرد و بر سطح پرداختی او تأثیر بگذارد
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ها بها، سابقه علمی و کارهایشان و فضای پژوهش برای او باز شد، ابتدا به اساتید، پژوهش

 تواند آن را به طلبه نیز القا کند. راحتی می ذوق داشته باشد، به و شود و اگر شوقداده می

حسن  دسیّ« سرّ الاوزان»ر باشد. اکنون کتاب ساز تفکّدر کنار آن، کتاب نیز باید زمینه
دهید، حتماً باید منبع داشته باشد. منبع است. اگر پژوهشی ارائه میعاملی پر از سؤالات بی

 کم یک منبع بیابید تا دیگری بتواند بر آن بیفزاید. دست

 هی به علم صرفتوجّریشه بی
 ارجهی به صرف، هم در سنوات تحصیلی و هم در توجّ نظرتان ریشه بی بهپرسش: 

 ، چرا؟شودیت شمرده میاهمّویژه اینکه صرف کمنگذاشتن به اساتیدش، چیست؟ به

نخستین درسی است که در حوزه تدریس  ،شاید به این دلیل است که صرف: پاسخ
که احکام در پایه شود و تمام. حال آنل خوانده میشود. در پایه اوّشود و سپس تمام میمی
است و تا پایه ده « مکاسب»است، در پایه شش و هفت « معهل»ل است، در پایه چهارم اوّ

فهمد که باید فقه را خوب رسد. طلبه میمی« عروة الوثقی»ادامه دارد و در درس خارج به 
د. یکی شوبخواند و با آن کار دارد. بلاغت نیز در پایه سوم است و مباحث سنگینی مطرح می

شود. اگر در پایه هفت نیز ارجاعی ل خوانده میاوّفقط در پایه  ،از اشکالات این است که صرف
ها هنوز مطرح نشده و به نکات به مباحث صرفی داشته باشیم، خواهیم دید بسیاری از بحث

 بسیاری پرداخته نشده است. 

 فرمودند: الله جوادی آملی می آیت

اگر توانستید رسائل و مکاسب را تدریس کنید، تازه طلبگی 
  شود.شما آغاز می

اکنون وقت تحقیق و ورود به مباحث دینی است. پس از اصول و فقه، تازه وقت طرح برخی 
ه درسی را برای صرف در سطوح ا این مقطع تحصیلی و مادّتحقیقات و مباحث دقیق است. امّ

 شود. توان چنین کاری کرد؟ قطعاً میبالاتر نداریم. آیا واقعاً می

 هارابطه صرف با دیگر دانش
 اییکار پژوهشکتاب یا ادبی، آیا  درباره رابطه صرف با سایر علوم ادبی یا غیرپرسش: 

 ؟انجام شده که قابل استفاده باشد
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 توان آقای مصطفی جمالی کاری دارند که رابطه صرف با فقه و اصول را در حدّ: پاسخ
ادبیات در خورد. بحثی مطرح شد که ل نمیدرد پایه اوّ ا بهجمع کرده و کار خوبی است، امّ

های پنج، شش یا هفت نیز گنجانده شود که البته موافقان و مخالفانی داشت. اگر این فضا پایه
ل، دوم و سوم داشت. برخی مباحث توان حلقه اوّشهید صدر می« حلقات»ایجاد شود، مانند 

های ههای بعدی حلقای از این مباحث، پایهل حلقهنیازمند چنین حلقاتی است. پایه اوّ ،ادبی
 قان این علم باشد. دیگر و حلقه سوم برای محقّ

خواند، نیازمند نگاه عمیق به مباحث ادبی و جایگاه کلمات است. آقای کسی که تفسیر می
لی االکلمة فی القرآنِ عاشقة »کردند با عنوان ای در مصر اشاره مید حسن عاملی به مقالهسیّ

خود است. هر کلمه در قرآن باید سر جای خود یعنی کلمه در قرآن عاشق جایگاه  ،«هامحلّ
برای  ،ریزد. این نگاه عمیقهم می شود و نظام بهجا شود، معنا عوض میباشد؛ اندکی اگر جابه

تا بتوانیم  ا کنیمبندی کنیم و توشه فرد را مهیّورود به مباحث تفسیری لازم است. باید مرحله
 به این کار انجام شده و علم اصول لایه ،در علم اصولهای بالاتر به آنها ارجاع دهیم. در پایه

ط و انتهایی مطرح شده است. در علم کلام و تاریخ لایه بحث شده است؛ نگاه ابتدایی، متوسّ
ی ا در صرف، کتابط و دقیق داریم. امّماتی، متوسّهای مقدّکتاب ،نیز چنین شده است. در نحو

قات ای وجود ندارد. حلشدهبندیتحقیقی تام و جمعقابل ارجاع نیست. کتاب « شافیه»مانند 
الغه، خصوص در مباحثی چون صیغه مبصرفی، تطبیقات صرفی و تحقیقات صرفی نداریم. به

صفت مشبهه، اسم مصدر و بسیاری از مباحث دیگر. واجدیت، تعدیه، حقیقت تعدیه، معنای 
اش بحث کرد، تطبیق آورد و توان دربارهتظاهر و تشبّه، هر یک بحث مستقلی است که می

 توضیحی فراتر از کتاب ارائه کرد. 

 های علمیضرورت برگزاری نشست
نید، بسیار صی برگزار کهای تخصّ نکته پایانی مرتبط با فضای پژوهش این است که نشست

شود. مشکل این است که ها مطرح میها بسیاری از بحثکند. در این نشستکمک می
یری ا چه تأثشود، امّبیند. پژوهش انجام میماند و کسی آن را نمیو میها در کنج پستپژوهش

نفر باشد و اگر پیگیری  91تعداد بازدید شاید  .های حوزه را بنگریددارد؟ بسیاری از پژوهش
را؟ زیرا د. چنباش از آن استفاده کردهنفر  مقاله را خوانده و فقط پنج نفر کلّ  81کنید، شاید فقط 

داند چنین پژوهشی نوشته شده و از وجود آن ی که به آن نیاز دارد، اصلاً نمیمخاطب واقع
صفحه درباره  31خبر است. چه باید کرد؟ باید هر پژوهشی را به مدارس آورد. مثلاً کسی بی
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ها را دیده و بحث اسم مصدر تحقیق کرده، تطبیقات روایی و میدانی انجام داده، کتابخانه
کرده است. این را به مدارس بیاورید. بحث اسم مصدر با پژوهشگر و ناقد بندی ابی را جمعجذّ

یا  811قدر مخاطب دارد. اگر کمتر از ه در فلان روز در فلان مدرسه برگزار شود. ببینید چ
اطب مخ ،اب همین مدارسنفر بیایند، مطمئن باشید دفعه بعد بیشتر خواهند آمد. طلّ 891

آیند و هم گاه هم پژوهشگران به شوق میا عرضه کنید. آنهایتان راند. پس پژوهشواقعی
ات کنند و نقد و اضافتر میاب نیز مجموعه علمی شما را کاملشود. طلّتعدادشان بیشتر می

 شود. تر و بهتر میرفته مجموعه کاملافزایند. رفتهخود را می

 یرا به میدان بیاورید، حتّ آن  ،غةاللّ که هر کاری انجام دادید، از جمله فقهپس نکته آخر این
ماتی آن را. اکنون در زمینه لغت کارهایی انجام شده است؛ مانند بحث مباحث مقدّ

را چه کسی نوشته، چرا و چگونه نوشته است؟ این کتاب  «نهایةال»شناسی که مثلاً نامهلغت
ابن  «ةنهایال»مه ناالبلاغه بهترین لغت برای چه کاری مناسب است؟ مثلاً برای کار روی نهج

ا هیچ کتابی نداریم که آموزش دهد راغب اصفهانی. امّ «مفرداتال»اثیر است و برای قرآن 
ل آمده، آن معنا دوم و دیگری ای دارد یا نه. چرا این معنا اوّها ضابطهنامهترتیب معانی در لغت

ها به د جمعتعدّ ای است؟ آیاآورند بر چه ضابطههایی که میها و جمعسوم؟ اسامی و صفت
 آیا فرقی دارند؟« ابحر»و « بحار»د معانی است؟ چرا برخی کلمات چهار جمع دارند؟ معنای تعدّ

، کار ةغاللّ نامه فایده چندانی ندارد. فقههای لغت مهم است، وگرنه معرفی صِرف لغتکاریریزه
ت و باید عرضه نامه است. اگر چنین کاری صورت گیرد، بسیار خوب اسروی محتوای لغت

ت ل قم که در المپیادهای ادبیاهای تراز اوّشود. بستر عرضه نیز فراهم است. برای نمونه، طلبه
دهد که تحقیقات باید عرضه اند، استادان آینده هستند. این نشان میبالای نود درصد زده

 شوند. 

لی است. حتی از کاملًا خا ،ابدر بحث لغت، دست طلّزیادی داریم. ها خلأ در این زمینه
عد از و ب« المنجد»و « منجد» :گویدنامه نام ببرد، میطلبه درس خارج اگر بپرسید پنج لغت

ا مّاو تمام. دستش خالی است. « القاموس المحیط»و « المعجم الوسیط» :گویدکمی فکر می
نده و ا نویسبرند، بنامه نام میچهل لغت ،ها بپرسیدلیاوّ از پایهدر مدرسه جهانگیرخان اگر 

ای برایشان جا افتاده است که برای لغت حدیثی به فی شناسنامهاقل معرّهایشان. حدّتفاوت
یفتاده فاق نتری که گفتم هنوز اتّا آن کار عمیق. امّجاکجا رجوع کنند و برای لغت قرآنی به ک

 است. اگر آن کار انجام شود، بسیار عالی است.


